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 ١٦فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

في نفْسِك ما اللَّه مبديه وتخشي  وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي﴿

 اللَّهو اسالنف جرح نِينمؤلَي الْمكُونَ علاَ ي كَيا لاكَهنجوطَراً زا وهنم ديي زا قَضفَلَم اهشخأَن ت قأَح هِمائيعاجِ أَدوي أَز

حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا  ما كَانَ علَي النبِي من )٣٧إِذَا قَضوا منهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً (

) الَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت اللَّه ويخشونه ولاَ يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَي بِاللَّه ٣٨من قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً (

  ﴾)٣٩(حسِيباً 

 عدم اثبات عصمت بعضی از اقسام ملائکه

هايي كه مأموران عرش و كرسـي و وحـي   برخي از مطالبي كه مربوط به مسائل گذشته است اين است كه فرشته

لاَ يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ﴿اند قرآن كريم دارد كـه  كنند اينها معصومالهي و قضا و قدرند شت و جهنم را تدبير مي

ونَورمؤا يلُونَ مفْعشـت كـه بـالاتر از      هاي مسئول جهنم است يقيناً فرشـته كه درباره فرشته ١﴾ي هـاي مسـئول

هستند و مانند آن. اما ملائكةالأرض آايي كه طبق  ﴾لاَ يعصونَ اللَّه﴿اند آا هم مصداق هاي مسئول جهنمفرشته

بـه  را كارهاي زميني اي كه ملائكه ٢آيد مسئولي داردهر قطره باراني كه مي تعبير نوراني امام سجاد(سلام االله عليه)

هاي حامل وحي ثابت كنند برهان قطعي بر عصمت آا نيست چون تجرد قطعي آا نظير فرشتهاذن خدا تدبير مي

                                                
  .٦سورهٴ تحريم, آيهٴ .  ١
  ».و الْهابِطين مع قَطْرِ الْمطَرِ إِذَا نزلَ; «٣الصحيفة السجادية, دعاي .  ٢
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دربـاره ملائكـةالأرض   ها سخن از ترك اُوليٰ يا مانند آن مطرح است اگر نشده بنابراين اگر درباره برخي از فرشته

 باشد دليلي بر نفي آا نيست. 

 استحاله جبر و تفويض حتی در غير انسان

آا هم مختارنـد و  غير انسان مطلب ديگر اين است كه جبر مثل تفويض محال است چه درباره انسان چه درباره 

عصـمت عملـي دارنـد از     اند هـم برند هم عصمت علمي دارند از خطاي علم محفوظاز عصمتشان ره صحيح مي

وجـود مبـارك   معـاذ االله ـ     ـچيزي مرحوم علامه نـدارد كـه      ٣٧اند. درباره شأن نزول آيه خطيئه عملي محفوظ

بدون اطلاع سري به مترل زيد زد و همسـرش را در آن حالـت ديـد بلكـه از      (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

اي به آن همسر زيد داشت و گفتند آـا امـر طبيعـي    حضرت علاقه كند كه وجود مباركبرخي از مفسران نقل مي

  ١كند.كند و نفي مياست كه ايشان اين معنا را رد مي

كه جناب زمخشري در اين آيه حرفي براي گفتن نداشت كه ما رد كنيم امـا ايـن حـرف از    اين است مطلب بعدي 

ها رد شد از متأخرين جناب آلوسي ند در خلال بحثقدماست مفسران مياني مثل فخررازي و اينها اگر حرفي داشت

كند كه اين آيه تطهير براي همسران پيامبر است كه برخي از شبهات ايشان رد شد برخي از شـبهات  دارد دفاع مي

  شود.ايشان هم حالا امروز مطرح مي

  باشند.ها در رابطه با ملائكه در قرآن اطلاق دارد و ايشان نگفته كه ملائكه آسمان :پرسش

لاَ يعصونَ اللَّه مـا  ﴿مانند آن درباره و  ٣صفصافات  ٢بله آايي كه كارشان مشخص است مدبرات امر,پاسخ: 

علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ شداد لاَ يعصونَ ﴿كه صريح در ملائكه مسئول جهنم است فرمود:  ﴾أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

م اللَّهمهرشت و جهنم است  ﴾ا أَم رات امر است يا درباره حاملان وحي است يا درباره مسئولاناينها درباره مدب
                                                

  .٣٢٧و  ٣٢٦, ص١٦الميزان, ج.  ١
  .٥سورهٴ نازعات, آيهٴ .  2
  .١سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٣
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برهـان عقلـي   يك آورد اي ميو مانند آن اما آن بيان نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) كه هر قطره باران را فرشته

نشده اگر روايتي يا تاريخي داشـت كـه   نقل براي عصمت اينها  براي عصمت اينها اقامه نشده يك برهان نقليِ قطعي

لاَ ﴿اسـت  ايـن  درباره فرشتگاني كه صريح قـرآن  ولي فلان فرشته مثلاً ترك اُوليٰ كرد ما دليلي بر نفي آا نداريم 

مهرا أَمم ونَ اللَّهصعا بايد توجيه بشود. ﴾يآ  

  ملك چه؟ جريان فطرس :پرسش

عاذ فطرس «ندارد ملك بود  ,در آن دعاي سوم شعبان ملك ندارد, دارد فُطرسين طور است اولاً آن هم همپاسخ: 

  بر فرض هم باشد جزء ملائكةالأرض است. ١»بمهده

 پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)سر برداشت آلوسی از آيهٴ تطهير بر عصمت همسران 

و روايات فراواني كه (يك) و سياقش  ققرآن كريم با سبا اما در جريان حرف جناب آلوسي مستحضريد كه خود

شما همه اين روايات (دو) به تعبير سيدناالاستاد هفتاد روايت از يك طرف و روايات ديگري هم در كنار اين هست 

 كنيد كه مخالف با خود آيه است سرش اين است كه بعد از رحلت حضرترا گذاشتيد كنار داريد از آيه برداشتي مي

هـاي اسـلامي گـروه ديگـر بودنـد آن روز      هاي علميه منطقـه تقديم سقيفه بر غدير, زعماي حوزهمتأسفانه ـ   ـو  

كرد كم كم فقه و اصول و اينها رواج پيدا كرد وگرنه در صدر اسلام هاي علمي در محور تفسير قرآن بحث ميحوزه

كعب بنبن عباس بود زعيم حوزه علميه مدينه ابي حوزه علمي فقط تفسير بود خب زعيم حوزه علميه مكه عبداالله

اي داشته خواهيد آلوسي و امثال آلوسي حرف تازهمسعود است خب شما ميبنبود زعيم حوزه علميه عراق عبداالله

كه اينها يا از مجاهد نقل شده ها از آا نقل شده يا از سدي نقل شده يا از قتاده نقل شده باشند و حال اينكه حرف

اند اگر وضع اهل بيت به اين صورت در نيامده بود اينـها زعـيم حـوزه علميـه     وابستگان به همان گروه صدر اولي

  شد كه از آيات چگونه بايد استفاده كرد.شدند آن وقت معلوم ميمي
                                                

  .٨٢٧المتهجد, صمصباح .  ١
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 ذکر دو شاهد ادبی آلوسی در دلالت آيهٴ تطهير بر عصمت همسران

اين  ١﴾إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت﴿ر سالم كه دارد ايشان اصرار دارد كه اين ضمير جمع مذك

كه در آنجا وجود مبارك  »طه«كند از سورهٴ مباركهٴ گويد شاهدي اقامه ميانسان به اهل ميرا ضمير جمع مذكر سالم 

ذكر سالم آورد چون كلمه اهل آمده آيه ده سورهٴ ضمير جمع مو اهلش موساي كليم(سلام االله عليه) درباره همسرش 

خب ضمير جمع مذكر سالم براي اهل آورده اينجـا هـم    ﴾إِذْ رأي ناراً فَقَالَ لأَهله امكُثُوااين است ﴿ »طه«مباركهٴ 

﴿تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يمع مذكر سالم آمد مثل اينكـه وجـود   به مناسبت اهل, ضمير جم ﴾إِن

هم آنجا ضمير جمع مذكر سالم  »هود«مبارك موساي كليم از اهلش با ضمير جمع مذكر سالم ياد كرد در سورهٴ مباركهٴ 

ولَقَـد  اين است ﴿ »هود«به بعد سورهٴ  ٦٩) بود آيه (سلام االله عليهحضرت ابراهيمآورد با اينكه محور اصلي, امرئه 

سر اءَتجدأي أَيا ر٭ فَلَم نِيذلٍ حجاءَ بِعا لَبِثَ أَن جفَم لاَملاَماً قَالَ سي قَالُوا سرشم بِالْبياهرا إِبلُن هلُ إِلَيصلاَ ت مهي

مِ لُوطا إِلَي قَولْنسا أُرإِن فخيفَةً قَالُوا لاَ تخ مهنم سجأَوو مهركبه بعد را ملاحظه بفرماييد استشـهاد   ٧١آيه  ﴾ن

لد وأَنا وامرأَته قَائمةٌ فَضحكَت فَبشرناها بِإِسحاق ومن وراءِ إِسحاق يعقُوب ٭ قَالَت يا ويلَتي ءَأَآلوسي اين است ﴿

با  ﴾أَتعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمةُ اللَّه وبركَاته علَيكُم أَهلَ الْبيتءٌ عجِيب ٭ قَالُوا عجوز وهذَا بعلي شيخاً إِنَّ هذَا لَشي

  .ذلك ضمير جمع مذكر سالم آمدهاينكه مخاطب, امرئه است مع

 ادله نقض دو مورد مذکور برای همتايي ادبی با آيهٴ تطهير

هيچ كـدام از   ٢ست كه به همسران پيامبران توجهي نشدهنشان آن نيدر آيات محل بحث اين ضمير جمع مذكر سالم 

آيه چه در  »طه«سورهٴ مباركهٴ آيه ده اين دو شاهد ارتباطي با بحث ندارد اما جريان حضرت موساي كليم چه در 

دانيم همراهان حضرت موسي چه كساني بودند خود حضرت موسي آنجا كه سخن ما نمي »قصص«سورهٴ مباركهٴ  ٢٩

                                                
  .٣٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١
  .١٩٤, ص١١, جفی تفسير القرآن العظيم المعانيروح.  ٢
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جـزء  چه كسي ضمير جمع مذكر سالم آورد آنجا هم كه سخن از اهل است ضمير جمع مذكر سالم است  ،از اهل نبود

فَلَما قَضي موسي الْأَجلَ وسـار  ﴿اين است  ٢٩آيه  »قصص«همراهان حضرت بود معلوم نيست در سورهٴ مباركهٴ 

ياورانش از همسرش بود چند نفر  ;اينها كه همراهان او بودندبه  ﴾مكُثُوابِأَهله آنس من جانِبِ الطُّورِ ناراً قَالَ لأَهله ا

شود گفت كه تغليبـاً للمـذكّر   بودند معلوم نيست كه چه كسي همراهش بود اينها اهل او بودند در چنين موردي مي

لَعلِّي آتيكُم منها بِخبرٍ أَو جذْوة من  قَالَ لأَهله امكُثُوا إِني آنست ناراً﴿علي المؤنث ضمير جمع مذكر سالم بياورند 

دانيم همراهان او چه كساني بودند اين تمسك به عموم همه ضمير جمع مذكر سالم است ما نمي ﴾النارِ لَعلَّكُم تصطَلُونَ

 رايچون اهل است ب هم هستند اما هابچهخواهيد ادعا كنيد كه زن هست اوست شما ميبه عهده در شبهه مصداقيه 

  آورند.كلمه اهل, ضمير جمع مذكر سالم مي

  قدر متيقّن آن است كه همسرش هست. :پرسش

دانيم ما يقين نداريم همراهان آن حضرت چه كساني يكي از آا آن است اما بقيه چه كساني هستند ما نمي پاسخ:

كند شايد همراهاني هم داشـته  ك بچه كه حركت نميانسان با يك همسر با ي ،در سفر طولاني و درياييبودند معمولاً 

دانيم كه همراهاني نداشته اين نظير تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است اما در جريان سورهٴ ما از كجا مي

نجا هم مشخص است قصه حضرت ابراهيم است حضرت اسحاق است حضرت يعقـوب, عيـال حضـرت    آ »هود«

 ,﴾ گفتنـد أَهـلَ الْبيـت  ﴾ اگـر ﴿ علَيكُم أَهـلَ الْبيـت  ها گفتند: ﴿همه هستند بعد فرشتهابراهيم هم هست خب اين 

﴿كُملَيحضرت ابراهيم گذشت, اسحاق گذشت, يعقوب گذشت, امرئه ابراهيم هم  كر﴾ گفتند بعد از اينكه نام مباع

  .تغليب هستبود در اينجا جا براي 
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 تطهير ٴهدی با مشخصات ادبی آيهناتوانی امثال آلوسی از آوردن شا

اما شما يك نمونه پيدا كنيد كه بيش از بيست بار ضمير جمع مؤنث سالم باشد چند بار هم ضمير مؤنـث بـه عنـوان    

باشد در فضايي كه پيچيده است از ضمير جمع مؤنث سالم يك ضمير جمع مـذكر سـالم داشـته    مانند آن و  ١﴾نؤتها﴿

مؤنث اسـت  جمع مؤنث سالم است چند مورد هم ضمير ضمير مورد داريد بيش از بيست باشيم آخر يك نمونه شما ن

شـود آـا, ايـن    معلوم مـي اين همه ضمير جمع مؤنث داريم يك مورد ضمير جمع مذكر سالم, اينها و  ﴾نؤتها﴿مثل 

مذكّرند يك مؤنث جـا  ا تسهرا آورديد خب آنجا  »هود«شما آن قصه سورهٴ  ؟!داريدكه نيستند اين چه تعصبي است 

دانيم اهلـي كـه همراهـان حضـرت     آوريد ما كه نميرا شاهد مي »قصص«و  »طه«براي تغليب است جريان سورهٴ 

گيرد يا يـك  يك نفر دست زنش را نميهم موسي بودند از مدين تا مصر سفر دريايي داشتند چند نفر بودند معمولاً 

 ,دانيم اهلاند چون ما نمياي همراهها با عدهگونه از مسافرتولاً اينمعمها خب خيلي بچه كوچك سفر دريايي بكند

ن قبلش ضمير و مانند آ ﴾لَّعلَّكُم تصطَلُونَ﴿از كجا احراز بكنيم كه فقط به زنش كه اهلش بود گفته چند نفر بودند 

اينها هم هست و مانند  ٢﴾جرهاأَ﴿, ﴾نؤتها﴿مؤنث سالم بعدش ضمير جمع مؤنث سالم چند جا ضمير مؤنث هم جمع 

إني تارك «همان اهل بيتي است كه در حديث شريف ثقلين آمده  ﴾أَهلَ الْبيت﴿اين  ,﴾عنكُم﴿دفعتاً آمده فرموده: 

اليه اين الف و لامش عوض از آن مضاف همان است ﴾أَهلَ الْبيت﴿اين  ٣»فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي أهل بيتي

است بيت قرابت اسـت   است بيت الحجهالعصمه است بيت الامامه است بيت الولايه است بيت  النبوهن بيت اياست 

است همين! خب  ٤»ين و الخَشبطال بيت«گويد اين بيت, گويد, ميميآلوسي اين بيت سنگ و گل نيست كه جناب 

  .»أهل بيتي«فرمود ين و خشب باشد كه ديگر در حديث ثقلين نميطاگر بيت 

                                                
  .٣١سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١
  .٣١سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
  .٦٤, ص١الدين (شيخ صدوق), جكمال.  ٣
  .١٩٤و  ١٩٣, ص١١المعاني في تفسير القرآن العظيم, جروح.  ٤
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 و فرشتگان (عليه السلام) علت آوردن ضمير جمع مذکر سالم در ماجرای ابراهيم

  دهد كه....نشان مي» هود«ظاهر آيه سور مباركهٴ  :پرسش

  پاسخ: نه.

  پرسش: خطابشان به آن امرئه بود؟

ا مهمانـان  حضور حضـرت ابـراهيم اسـت اينـه    در  ﴾علَيكُم﴿به امرئه بود اما خطاب  ﴾تعجبِين﴿خطاب پاسخ: 

بـيتي   كنيـد شمـا جـزء اهـل    ها تعجب كرد گفت چرا تعجب ميحضرت ابراهيم بودند با او گفتگو داشتند اين وسط

سـت نـام حضـرت    هاسـحاق  هستيد كه خدا به شما رحمت داده خب نام ابراهيم(سلام االله عليه) هست نام حضرت 

 داريد خدا به شما اهـل بيـت كرامـت داد ايـن     يعقوب(عليهم السلام) هست در چنين فضايي اگر بگويد چه تعجبي

  ضمير جمع مذكر سالم به جاي خودش است.

  .خواهدده مياين مؤونه زائ :پرسش

اينها مهمانان حضرت ابراهيم  گفتند.اينها با حضرت ابراهيم سخن ميبود نه, مخاطب اصلي حضرت ابراهيم پاسخ: 

لوط را منطقه قوم خواهيم برويم فرمودند مي خواهيد برويدمي بودند با او گفتگو كردند حضرت ابراهيم فرمود كجا

ولي مـأموريتي  چه كساني هسـتند  آنجا دانيم در ما مي ٥﴾نحن أَعلَم﴿: ندفرمود ﴾فيها لُوطاً﴿ويران كنيم فرمود كه 

ه كـه مگـر   اين يك گوشه حرف آمده تعجب كرد ,داريم تمام محورهاي اصلي گفتگو حضرت ابراهيم است و ملائكه

در اين فضا كه حضرت ابـراهيم حضـور دارد نـام مبـارك      كنيدمن فرزند داشته باشم گفت چه تعجب ميشود مي

در حاشـيه   اوكَـرم داد بنـابراين   خانـدان شمـا   اين كنيد خدا به اسحاق و يعقوب هم برده شد فرمود چه تعجب مي

همان اهل بيتي هستند  ﴾أَهلَ الْبيت﴿ست اين محاوره است نه در متن, جريان حضرت موسي هم كه خب مشخص ا

  .»إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي«كه در حديث معروف ثقلين آمده است كه 

                                                
  .٣٢آيهٴ سورهٴ عنكبوت, .  ٥
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 (عليهم السلام)های مکه، مدينه و عراق از اهل بيتمحصول جدايي حوزه ،تفسيرهای غيرمحققانه

رويد فراغت سلام االله عليها) جشن است كه خدمت علما ميحالا فردا كه به مناسبت ميلاد حضرت صديقه كبرا(

عبـاس ديگـري داشـت,    بـن غير از عبدااللهرا مسئوليت حوزه علميه مكه تثبيت كنيد كه اين سه زعيم را پيدا كنيد 

غـير از  را كعـب ديگـري داشـت, مسـئوليت حـوزه علميـه عـراق        بـن غير از ابيرا مسئوليت حوزه علميه مدينه 

 !پرورانـد مـي  آلوسـي اينـها  ها به دست اينهاست خب اگر به دست اينهاست مسعود ديگري داشتند حرفبنعبداالله

جا يعني اتلاف عمر, آدم بارها به عرضتان رسيد اتلاف عمر حقيقت شرعيه ندارد اين تعطيليِ بيمراجعه كنيد. حتماً 

شرعيه حقيقت خب خسارت است خسارت كه ديگر  ها نفهمددر روز ميلاد حضرت چهارتا مطلب علمي درباره اين

خواهـد  خواهد حقيقـت متشـرعه نمـي   اتلاف عمر هم كه حقيقت شرعيه نميخواهد متشرعه نميخواهد حقيقت نمي

مطالعه و تحقيق كند شود بين خود و خداي خود تعطيلي هم معنايش همين است كه انسان اين مسائلي كه مطرح مي

بشود تثبيت بايد هم گرداند براي ما حوزه را چه كسي ميتحقيق اينترنتي فراوان است ببينيد اين سه  الآن كه وسيله

 سآن فراغتاينكه نقـل كردنـد همـين     علميه اين سه منطقه را بررسي كنيمهاي حوزه مستوعب را نداريم تمام مدر

رسـد  ها بعد هم به دست زمخشري مياش هم همين سدي است و قتاده است و مجاهد است و ايناست خب خروجي

خواهـد بكنـد كـه ايـن     رسد بعد هم به دست آلوسي اين تمام تلاش و كوشش را ميدست فخررازي مي بعد هم به

از ضـمير جمـع مؤنـث سـالم باشـد      اي مجموعهها را توجيه كند بنابراين ما يك نمونه در قرآن كريم نداريم كه حرف

  .هايش يك ضمير جمع مذكر سالموسط

  شود با او نيست.اش جمع مؤنث سالم است اين وسط معلوم مياينجا ضمير همهپاسخ:  :...پرسش

 تطهير ٴآيهبررسی ادبی مرجع ضمير جمع مذکر سالم در 

ند ديگر ضمير جمع مـذكر  ها باششود كه به آا مربوط نيست اگر اهل بيت همانس معلوم ميپپاسخ:  :...پرسش

  خواهد.نمي
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اند آن الفاظي كه تاكنون در اين آيات به كار معنا همان است مگر لفظ بيت يا الفاظ ديگر مؤنثسخ: پا :...پرسش

كه مخاطب نساء نبي است چون مخاطب نساء نبي است بيـت هـم   است  براي اين ودنرفته كه مؤنث نبودند, مؤنث ب

ست هجمع, بعداً هم بيوت صورت د به بيت نبي است بايد ضمير جمع مؤنث سالم بياورد از طرف ديگر قبلاً بيوت بو

  كند.ها اين بيت مفرد چه كار ميجمع, وسطصورت به 

فرمـود:   ٥٣, بعد هم در جريان رعايت بيت نبي آيه قبلاين براي  ﴾وقَرنَ في بيوتكُن﴿فرمود:  ٣٣در همين آيه 

﴿بِيالن وتيلُوا بخدوا لاَ تنآم ينا الَّذها أَيهـا  النساء است مسبوق به جمع, ملحوق به جمع, وسطخب اين بيوت ﴾ي

ين و خشـب  طگويد بيت النبي است بله آنجا كه جناب آلوسي ميشود اين بيت غير از آن بيوتمفرد اين معلوم مي

 ٥٣آيـه  ين و الخشب است هم بيتي كـه در  طآمده بيت ال ﴾قَرنَ في بيوتكُن﴿است درست است هم آن بيتي كه در 

ين و الخشب است بله درست است اما اينجا كه نه مثل بيت الط ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوت النبِي﴿آمده 

  شود بيت نبوت است بيت ولايت است.سابق است نه مثل لاحق است مفرد است معلوم مي

و خشب است بايد به تعبير ايشان طين النبي باشد كه يوتغرض آن است كه اگر اين بيت همان بپاسخ:  :...پرسش

يد اگر قبلاً جمع است بعداً جمع است ديگر جا براي مفرد نيست چون مخاطب همين هست جمع باشد شما اهل اين بيوت

اسـت خـب    ﴾بيـوت النبِـي  ﴿بعدش هـم   ﴾بيوتكُن﴿ها هستند اگر مخاطب همين نساء نبي هستند خب قبلش زن

  آيد.سطش هم بايد بيوت باشد چرا حالا وسط مفرد در ميو

  ﴾.واذْكُرنَ ما يتلَي في بيوتكُنهم بيوت آمده فرمود: ﴿ ٣٤در آيه  :پرسش

  النبي است.هم باز مربوط به بيوت ٣٤طور است كه قبل از اين است آيه آن هم همينپاسخ: 
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 پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) مربوط به همسرانتطهير در آيات  ٴعلت آمدن آيه

كه بيش از بيست ضمير مؤنث آمـده  در كنار آن آيات را سؤال اساسي اين است چون اين آيه حضرت  :پرسش

كردند كه آمدن اين آيه در اينجا كردند اين فكر را نميي ميآورآوردند اين مسائل پيدا شده آيا آا كه قرآن را جمع

  شود؟ساز ميمشكل

جا هم نازل شد ما اگر يقين داريم اين آيه در جاي ديگر نازل شد حالا اگر اين جمله معترضه بود در هميناسخ: پ

دسـتور داد   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسولبايد بحث كنيم كه چرا اين آيه را اينجا گذاشتند حالا خود حضرت 

امير كه از پيغمبر(عليهما السلام) گرفته دستور داد  امير به دستور حضرتحضرت يا بعد از حضرت در زمان خود 

اين بحث خاص خودش را دارد اما ما از كجا يقين داريم كه اين به عنوان يك جمله معترضه حساس در وسط آيـه  

تبـاط  عدم ار عدم ارتباط, معنايش اين نيست كه اين جاي ديگر نازل شده ﴾إِنما وليكُم اللّه﴿واقع نشده نظير آيه 

, بلـه گويد قبل و بعد نقشي در تفسير اين آيه ندارد نه اينكه اين در جاي ديگر نازل شده اين را آوردند اينجـا  مي

اگر ما يقين داشته باشيم كه اين آيه جداگانه نازل شده و با قبل و بعد نبود به صورت جمله معترضه نبـود بلـه ايـن    

دستور داده حضرت امير دستور داده اما اگر مـا  رسول حضرت  سؤال مطرح است كه چه كسي اين دستور را داده

كند حساس بود در اثناي اين نازل شده مثل اينكه آدم دارد صحبت مي ،دهيم يك مطلب عميق و اريقياحتمال مي

گويد اگر ما چنين احتمالي بدهيم كه اين جمله معترضـه همـراه اينـها    اي ميآيد جمله معترضهمطلب مهمي پيش مي

نازل شده است ديگر جا براي اينكه چه كسي اين را اينجا قرار داده نيست پس بايد ثابت بشود كه يقيناً به عنـوان  

 (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  جمله معترضه نيست اگر يقين پيدا كرديم كه آسان نيست, بعد يا وجود مبارك پيغمبر

  .دستور داد يا وجود مبارك حضرت امير
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 يا کم و زياد کردن آياتجايي بهاريخی عدم امکان جابررسی ت

حـذف  را خواسـتند   »واو«عـدد  قرآن كتابي نيست كه كسي بخواهد چيزي را كم بكند چيزي را زياد بكند يـك  

والَّذين يكْنِزونَ الـذَّهب  ﴿» واو«ـ گذشت   »توبه«كه در سورهٴ مباركهٴ ـ  ٦ندشمشير كشيدبرخي از اصحاب بكنند 

بار يهود حبار يهود يعني احبيان بشود براي ا ﴾ينذالَّ﴿بكنند تا حذف را  ﴾والَّذين﴿» واو« نددستور داد ٧;﴾لْفضةَوا

 اسـتيناف اسـت  » واو«كه » واو«اگر كتري, ثروتي اندوختند بر آا حرام است ولي زمامداران اسلامي آزادند اين 

ر كس بخواهد اهل اكتناز باشد جهنمي است چه مسلمان چه يهـودي  كند يعني هبار و رهبان قطع ميحاز ا عبارت

كـم  » واو«جاها گرفته شده هيچ كس قدرت نداشـت يـك   كم نشده از همين» واو«گويند يك اينكه ميچه مسيحي 

  .بيايند تغيير بدهنداينها زياد بكند و مانند آن تا » الف«بكند يا 

  اجماع علمای بزرگ بر عدم تحريف و حذف قرآن

و «مرحوم آخونـد گذشـت   مبارک كه مسئله تحريف را مطرح كرده فقط از قلم  (رضوان االله عليه)مرحوم آخوند

خب آن ادب حكيمانه كه داشت نسبت به همه مراجـع و بزرگـان قبلـي     (رضوان االله عليه)امام ٨»يساعده الاعتبار

منبرشان در آن ضـلع بـود   بستان مسجد اعظم كرد با احترام اما در همين شكرد و رد ميفرمايش ايشان را نقل مي

  !تحريف اعتبارِمعاذ االله ـ  ـو زني قرآن وقتي كه به اين حرف رسيدند گفت اين چه حرفي است مي

 جايي قرآنبه(عليه السلام) در حذف و جاناممکن بودن سکوت علی

عد است حضرت امير براي چـه  مسا يهيچ ممكن نيست تحريف در حرم امن قرآن راه پيدا كرده باشد چه اعتبار

دست برده كه اساس دين است خواستند ساكت بشوند يعني به قرآن خواست ساكت بشود اهل بيت براي چه ميمي
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زنيد؟! حشر او با انبيا و اوليا باشد حشر مرحوم آخوند, حشر بشود و كسي حرف نزند اين چه حرفي است شما مي

  .اقه با اولياي الهي باشدشيخ انصاري, حشر مراجع ما از صدر تا س

 » ... لضربة علي تعدل«نبوی(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در  سر فرمايش

ربة لض«فرمـود:   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)عبدود كه وجود مبارك پيغمبرغرض اين است و در جريان عمروبن

 ،ريختند مدينهآشام ميشد اين خيل خونميبراي آن است كه اگر ـ خداي ناكرده ـ حضرت امير شهيد  »علي تعدل

شـد نـه اينكـه    كردند و بساط اسلام ختم ميبردند و غارت ميوجود مبارك پيامبر و اهل بيت و همه را از بين مي

بود  ﴾يقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق﴿رفت نه از سنخ شد كس ديگري به جنگ آا ميحالا اگر حضرت امير شهيد مي

لضربة علي لعمـرو يـوم الخنـدق تعـدل عبـادة      « كردند لذاها را قتل عام ميآمدند حضرت را و همه مسلمانيم

  ٩.»الثقلين

 مغتنم بودن نشست علمای اسلام در وحدت جامعه اسلامی

اهـل  كرد اين درِ خانـه  شما حالا فردا كه تعطيل هستيد بررسي كنيد كه اين سه حوزه علميه را چه كسي اداره مي

طـور اسـت   بيت را بستند الآن ما بايد كاري بكنيم كه اين در باز بشود فضاي كشورهاي اسلامي به لطف الهي اين

بسياري از كشورهاي اسلامي و علمايشان آمدند كـه قـبلاً    ن را هم ديروز شنيديمسخنان سودمند رهبر بزرگوارما

كشورهاي اسلامي درهايشان به روي  ،هاي پاك شهداونحاضر نبودند با ايران گفتگو داشته باشند الآن به بركت خ

ا باز شد صدها دانشمند آمدند الآن ترين فرصـت اسـت كـه ماهـا حـرف      ايران باز شد ايران درش به روي آ

 ،مان سر جايش محفوظ است ما از صدر تا سـاقه هاي كلاميكه ما بحثارائه كنيم مراجعمان را حرف بزرگانمان را 

كنـيم  كنيم آن زمخشري كه مقدم بر اينهاست حرفش را رد ميكنيم و كاملاً آزادانه رد ميمي لا را نقهاي اينهحرف

كنـيم آـا هـم خـب     كنيم آلوسي كه متأخر است حـرف او را رد مـي  فخررازي كه مياني است  حرفش را رد مي
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د كه در آا سلفي پيدا بشود تكفـيري  اشكالاتي دارند حرفشان را بگويند اما نه ـ خداي ناكرده ـ آا اجازه بدهن  

توانـد  هاي كلامي مـي پيدا بشود وهابي پيدا بشود نه ما هم اجازه بدهيم كسي ـ خداي ناكرده ـ تندروي بكند بحث

منـد اسـت نـه بـه تشـيع      خاورميانه بيدار را بيدارتر بكند وگرنه آن خواسته بيگانه است كه او نه به اسلام علاقـه 

مند است شما شهداي كردستان را ببينيد كم نيست شهداي سيستان و بلوچستان را به تسنن علاقه مند است نهعلاقه

ببينيد كم نيست اين اسلام اين قرآن و عترت توانست بالأخره بين شيعه و سني در داخل در خارج وحـدتي ايجـاد   

ن كشورهايي ايي ـ محفوظ است در حفظ بكنيم كه ـ به لطف اله مانبكند اين وحدت را ما نه تنها موظفيم در داخل

هاي كلامي سر جايش محفـوظ اسـت مـا بـا     بايد حفظ بكنيم اما بحثهم دست يافتند  الآن به بيداري اسلاميكه 

كنـيم آـا   كنيم با احترام هم اشكالات اينها را نقد ميبريم با احترام اشكالات اينها را نقل مياحترام نام اينها را مي

راه انداختند اين نه تنها به  هاتکفيریند بگويند غرض آن است كه اين كاري كه سلفي و وهابي و هم اگر حرفي دار

  سود هيچ كس نيست بلكه به ضرر قطعي اسلام است. 

شود مطلب دوتاست اگـر  پس بيوت گاهي مفرد است گاهي جمع, ضمير گاهي مؤنث است گاهي مذكر معلوم مي

از سباق و سياق نگذريم اگر به روايات تمسك بكنيم كه خب هفتاد روايـت كـم   مطلب از اين قبيل است بايد كه ما 

آمـد در خانـه   هـر روز مـي  آيـه   بعد از نـازل شـدن ايـن    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نيست وجود مبارك پيغمبر

و  ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتإِنما يرِيد اللَّه ... ﴿السلام عليكم يا أهل البيت«فرمود: ميفاطمه(سلام االله عليها) 

كند اين خودش اين دارد تفسير مي ١١﴾وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ﴿اين مفسر قرآن است  ١٠»﴾يراطهِم تکُريطَهِّ

كلام الهي را به ما رسـانده ايـن   كلام الهي را به ما رسانده هم معناي قرآن ناطق است اين مبين قرآن است اين هم 

اين حجت است سياق » ما ينسبق من اللفظ الي الذهن«قواعد ادبي سباق و سياق نبايد از دستمان برود سباق يعني 
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فوف بودن, قبل و بعد بودن, فضاي آيه, اين مفيد ظهور است شما هر دو علامت را داريد هم سباق را داريد يعني مح

  ١.﴾فَأَين تذْهبونَ﴿گر هم سياق را داريد دي

  »و الحمد الله رب العالمين«
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